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 !ی از تنھایی استانتخاب برای اتمام زندگی فریاد

اما تکـان دھنـده . ،  بسيار تکان دھنده است٧٠خبر خودکشی منصور خاکسار آنھم در سنی نزدیک به 
اگر منصور ميدانست . تر از آن پيام ھای تسليتی است که صفحا ت الکترونيکی را پر کرده و خواھد کرد

 گز به زندگی خـود خاتمـه ميـداد؟ که با درگذشتش اینھمه دوست و مداحه سرا پيدا خواھد کرد، آیا ھر
خودکشی دو پيام دارد، یکی اینکه دیگر اميـدی نيسـت، یـاوری و بـاوری نيسـت، تحملـی ھـم نيسـت، 

اما دیگری در عين حال فریاد آخری برای توجه است، فریـادی جگـر خـراش بـرای آنـان کـه !  بگذار بروم
مه منصور خاکسار بيخبریم و نزدیکانش ھم ھنوز از متن وصيت نا! نميشنوند یا آنکه نميخواھند بشنوند

اما آنچه مرا وادار به نوشتن کرد برخورد غير انسـانی و مشـمئز کننـده برخـی  بـه اصـطG ح . ھمينطور
ـود ـان او بـ ـاعنوان  . حاميـ ـی بـ ـابی منصــور خاکســار  ، متنـ ـرگ انتخـ ـرای مـ ـار تاســفھا بـ ـی از  آن اظھـ یکـ

دیشـب در . رد؟  درج شـده در سـایت عصـر نـو بـوددرگذشت منصور یک طرف با غم نسيم چه باید کـ( 
مـن . محلی که جشن عيد برگزار ميشد بحث بر سر منصور خاکسار بود و البته  ھمين مـتن آزار دھنـده

فکر ميکردم اشتباه دیده اند اما نه، سایت عصر نو را که باز کردم، صـفحه مونيتـو ربـه تمـامی از شـرم 
                                                                                                                         !                          مرطوب شد

یاد که نه، بلکه کلمات تشـبيھی بـی مفھـوم ( در این متن که به اختصار از منصور خاکسار یاد شده بود
بـا نگـاه اخGقـی ، انتخـاب شخصـی منصـور بـرای )  د که با تغيير اسم فرد به خود متن لطمه ای نميزن

منصـور خاکسـار  ..."  بـه جـان آمـده را ھـيچ تقصـيری نيسـت: "خاتمه به زندگی رابـا آوردن یـک جملـه 
                             !                                                        خسته را از یک طرف بخشيده  و  طرف دیگر نسيم خاکسار را دلداری می دھند

منصور خاکسار در طول زندگی ھنری  خود بيشتر در سایه نسيم خاکسـار محـو ميشـد و امضـا کننـده 
چـرا منصـور . گان این متن حتـی در مـر گ او مجـالی بـرای دیـدن او بـدون مراجعـه بـه نسـيم نميدھنـد

از باندبازی ھا و مداحـه سـرایی خودکشی نکند؟ خود این متن نشاندھنده تنھایی اوست، خستگی او 
نسيم عزیز اميدوارم که تو بعنوان یک ھمکار، برادر، رفيق ودوست او به قلـب ! ھا و بی ھویتی ھاست

خود مراجعه کنی و غم منصور را در صفحات اینترنتی تسکين ندھی، به کودکی برگـردی وبـه لحظـات 
ميدانم که ھمه ایـن بـازی ھـارا . واده ات فکر کنیزیبا و یا دردناک تو و  منصورت در کنار سایر افراد خان

ميشناسی وميدانی که دیری نخواھد گذشت که اسامی یکی یکی ھمه ما و متـون تسـليتھا صـفحات 
کاش بـه .  خوب است که در زمان حيات تعيين کنيم که چگونه از ما یاد شود. اینتر نت را پر خواھند کرد

ميـدانم ! ا نمی آزردیم، شرم تاریخ برھمه جغدان بی اعتبار بادزنده ھا فکر ميکردیم و اینھمه جسد ھار
که بسياری بدون خواندن متنھا آنرا  امضا ميکننـد و دوسـت دارنـد کـه اسمشـان در کنـار اسـم دیگـری 

اما تنھا تعجب من از آقای اسماعيل خـویی بـود، چـرا .  باشد، دیگری می گوید و آنھا خط خطی ميکنند
 بسيار دوست ميداشت و خواھد داشت، ھرچه از منصور ميگفتيد، غم نسـيم نسيم؟ نسيم ، منصور را

امضا کنندگان  حتا حاضر نشدند کـه مـرگ منصـور خاکسـار را و ھویـت فرھنگـی او را . را کمتر ميکردید
بدون بندھای خانوادگی او ببينند ، یا جامعه فرھنگی را مخاطب خـود قـرار دھنـد کـه در ایـن مـرگ نيـز 

ولـی نمـی گوینـد ، " به جان آمده" او، او را در پيوند خانوادگی قرار ميدھند و می گویند،ھمانند زندگی 
چرا به جان آمده گی؟  بله با غم نسـيم اینگونـه بایـد کـرد، زنـده نگاھداشـتن یـاد و خـاطرات بـرادرش، 

شـما ای غول سفيد . رفيقش، ھمکارش و ھمکارتان که حتی حاضر نشدید بعنوان ھمکار از او یاد کنيد
چرا؟ از  کھنسالی سن نيست که اینگونه مينوسيد و امضا ميکنيد،  بلکه فراموشی جوشش عشق در 

یاد منصور خاکسار وسایر سایه ھای مھربـان گرامـی . قلب است، جدا شدن از خود و مھربانی ھاست
                                                       !                                                                              باد
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